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خداوند  فی الدين" وه ه  ق  خیراً ف    بعبد   اللهه  "إذا أراد  

متعال را شاکریم کو توفیق شروع مجدد بحثهای فقهی  
 کو داشتیم را بو ما عنایت فرمود.

بحثمان با توفیق پروردگار متعال در ولایت فقیو بود، 
و امروز بو عرضتان می رسانیم این یکی از مطالبی ک

سئلو ولایت فقیو است کو بعضی ىا فکر کرده اند م
می باشد یعنی قبلًا نبوده و در  یک مسئلو مستحدثو

لم شده منتهی این حرف زمان ما رونق پیدا کرده و ع  
اشتباه است، بلو ما مسائل مستحدثو داریم کو باید 

مثل  بر اساس فقو خودمان بو آنها جواب بدىیم
مسئلو پیوند اعضاء، سابقاً چونکو علم طب پیشرفت 
نکرده بوده چنین چیزی انجام نمی شده ولی امروزه با 
پیشرفت علم طب اعضاء زنده را بو زنده و مرده را 
بو زنده پیوند می زنند، و اما مسئلو ولایت فقیو یک 
مسئلو مستحدثو نیست و نو تنها در زمان غیبت 

م بلکو حتی در زمان حضرت مهدی علیو السلا
نیز این جریان وجود حضور ائمو علیهم السلام 

 داشتو.
ولایت اصلی تکویناً و تشریعاً متعلق بو خداست و 
اوست کو ذاتًا بر همو موجودات از جملو انسان ىا و 
جوامع انسانی ولایت دارد و بعد خداوند همین 
ولایت تشریعی را بو پیغمبر داده و برای او جعل  

همینطور خداوند و پیامبر این ولایت را بو  کرده و
ائمو علیهم السلام داده اند و حالا بحثمان در این 
است کو ائمو علیهم السلام کو فعلًا حضور ندارند 

ما ولایت فقیو و آیا بو کسی ولایت داده اند یا نو؟ 
أدلو آن را تماماً مورد بررسی قرار دادیم و بحث 

ز ما این است کو مبسوط کردیم منتهی بحث امرو 
ولایت فقیو حتی در زمان حضور ائمو علیهم السلام 
نیز بوده مثلًا حضرت امیر علیو السلام کو امام و 
حاکم و خلیفو است مالک اشتر را کو یک فقیهی 

کلام  مصر فرستاد و او را والی مصر کرد،بود بو 
نهج البلاغو اینطور ذکر  35در نامو حضرت 

::شده ا، ﴿و لا هه مِصْر  ى  اد  ع دهوِ  ا، و جِه  ر اجِه  جِب اي ة  خ 
ا﴾ ار ة  بِلا دِى  ا، و عِم  و اسْتِصْلا ح  أ ىْلِه 

و این یعنی  1
اینکو حضرت امیر علیو السلام ولایتی در تمام ابعاد 
فرىنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کو ذاتاً 
مالک نسبت بو آنها بیگانو است را بو او می دىد 

ود حضرت حیات دارد، و همچنین در در حالی کو خ
نهج البلاغو حضرت امیر علیو السلام بو محمد  72نامو 

بن أبی بکر کو بو مصر اعزام شده بود اینطور نوشتو 
، :اند انبِ ك  ، و أ لِنْ لَ همْ ج  ن اح ك  ﴿ف اخْفِضْ لَ همْ ج 

، و آسِ ب  یْن ههمْ فِ الل حْظ ةِ  و ابْسهطْ لَ همْ و جْه ك 
یْفِك  لَ همْ، و الن   اءه فِ ح  ع  الْعهظ م  ظْر ةِ، ح تَّ  لا  ي طْم 

و لا  ي  یْأ س  الضُّع ف اءه مِنْ ع دْلِك  ع ل یْهِمْ، ف إِن  الله  
ر  عِب ادِهِ ع نِ الص غِیر ةِ مِنْ  مْ م عْش  ائلِهكه ت  ع الى يهس 

سْتهور ةِ، بِیر ةِ، و الظ اىِر ةِ و الْم  الِكهمْ و الْك  ف إِنْ  أ عْم 
إِنْ ي  عْفه ف  ههو  أ كْر مه﴾ بْ ف أ نْ تهمْ أ ظْل مه، و  ي هع ذِ 

کو   2
این فرمایشات حضرت نیز بر ولایت فقیو در زمان 
حضور ائمو علیهم السلام دلالت دارد، و اما روشن 

دلالت  تر از اینها مقبولو عمر بن حنظلو است کو
دارد بر اینکو امام صادق علیو السلام در زمان 
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 .72، نامو 762نهج البلاغو، تنظیم مرحوم دشتی، ص 2
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ر خودش ولایت فقیو را قرار داده است، خبر حضو 
در وسائل الشیعة و در کتاب القضاء ذکر  مذکور

محمد بن يعقوب، عن ﴿:شده است، خبر این است
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن 
عیسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، 
عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله علیو 
السلام عن رجلين من أصحابنا بینهما منازعة فِ 
دين أو میراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة 
أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إلیهم فِ حق أو باطل 

فإنما يأخذ  فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم لو
سحتا وإن كان حقا ثابتا لو، لأنو أخذه بحكم 
الطاغوت وما أمر الله أن يكفر بو، قال الله تعالى: 
)يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا بو( قلت: فكیف يصنعان؟ قال: ينظران من  
كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر فِ حلالنا 

لیرضوا بو حكما فاني قد وحرامنا وعرف أحكامنا ف
جعلتو علیكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل 
منو فإنما استخف بحكم الله وعلیو رد، والراد علینا 
الراد على الله، وىو على حد الشرك بالله 

 .3الحديث﴾
این خبر را مشایخ ثلاثو نقل کرده اند  سند حديث:

ی  و صاحب وسائل این خبر را ابتداء از کلینی نقل م
و محمدبن یحیی أبو جعفر  9کند، کلینی از طبقو 

 8عطار قمی از اساتید کلینی و از أجلای طبقو 
است و محمدبن حسین بن أبی الخطاب از أجلای 

است و محمدبن عیسی بن عبید نیز از أجلای  2طبقو 
 6است و صفوان بن یحیی از أجلای طبقو  2طبقو 

                                                           

، 22، ابواب صفات قاضی، باب 99، ص 28وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج  3
 ، ط الإسلامیة.2حدیث 

است  3و است و داود بن حُص ین نیز ثقو و از طبق
در مورد  البتو است 3و عمر بن حنظلو نیز از طبقو 

او بحث است ولی خبرش مورد عمل فقهاء می باشد 
و بنده نیز نوشتو ام : "وثقو الشهید فی شرح 

 الدرایة".
علیو السلام در اینجا حکومت باطل را صادق امام 

طاغوت و حکومت حق را کو بعداً ذکر می کند در 
ىد و مراجعو این شخص در مقابل آن قرار می د

واقع رجوع بو طاغوت است درحالی کو خداوند 
متعال فرموده بو طاغوت مراجعو نکنید، و اما محل 
استشهاد ما این فقره از روایت است کو در حال 

ه حضور امام صادق علیو السلام خود حضرت فرمود
قال: ينظران من كان  ند بو فقهاء مراجعو کنید :"ا

ى حديثنا ونظر فِ حلالنا وحرامنا منكم ممن قد رو 
وعرف أحكامنا فلیرضوا بو حكما فاني قد جعلتو 
علیكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منو 
فإنما استخف بحكم الله وعلیو رد، والراد علینا الراد 

" این جعل على الله، وىو على حد الشرك بالله
ولایت برای فقیو در زمان حضور امام صادق علیو 

سلام می باشد پس این خبر دلالت دارد بر اینکو ال
مسئلو ولایت فقیو حتی زمان حضور ائمو علیهم 

 السلام نیز وجود داشتو و مشروعیت داشتو.
  بعد إن شاء الله تعالی... .بحث بماند برای بقیو 

 
 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی
 محمد و آله الطاهرین


